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 ی ایران امروز و فردا  به زمامداران  
  

مینه    نظر افکندن به  با   من .... ) ی که در پسز ز ا  هدلهره  و    آرزوها   و   انباشته است، از ترسها خود واقعی ام  هر چی 
وی آفرینشگرم را آزاد و سیّال میکنم، نه تنه  زمانز که خیالاتم  یا   ا شادمانیها و خوشیها گرفته ت  ا  را پرواز میدهم و راه نی 

ز   خودم را بازیافته ام؛ بلکه   حسّ میکنم که  عضو هیچ فرقه و نحله و حزب و سازمانز    م و میدانم کهمیفهم   از این به بعد نی 
و گرایشها و سازمانها و گروهها    اصهستم نه جانبداری از اشخ  انسانها و دیگر همنوعانم  نه خاصم   آنگاه است که  نیستم. 
ک   اندیش   مستقل  از یک طرف،   من  میفهمم که   میکنم.   و احزاب

ّ
ز مت   میآموزم که   و از طرف دیگر   شده ام   و به خویشت 

ور هستم    مطلقا   بدینسان است که من، دیگر نه انسانز   شناسم. بانسانها را در صفات و سوائق انسانز شان به رسمیّت   شر
ا انسانز 

ّ
. من  و نه خی ّ تمام عیار. نه حت ه و متکیّّ

ّ
دیگر به هیچ طبقه و لایه و نژاد و قوم و رسته ای یا ارتش    میفهمم که  مرف

  . ز ق ندارم؛ زیرا من خودم هستم به نفس خویشت 
ّ
خصوصیّات از هر نوع روحیّات و    و رها   زاد آو سپاه و میلیشیانی تعل

عی بودن؛ امّا ششار    یگانهب  گسسته از   مصطفانی و 
ّ
ی  از آدمیگریو تصن از هیچکس متنفر نخواهم    بالطّبع .  و احساس بسر

ت خودم را   ز به هیچکس نخواهم داشت. اینگونه است که اصالت فردیّ ییمشد و عشق کور نی  ز و پاس میدارم و به    می 
ت خودم و خویشکاریهایم کوشا میشوم.   فردیّ

ی
 و فرزانگ

ی
 (بالندگ

 

[Eugène Ionesco (1909 - 1994) – Journal en miettes– Gallimard – Paris, 1998] 
 

ز نیست. به ساکن بودن در گوشه ای از خاک میهنبودن ایرانز من ایرانز ام.   نیست. به زاد و    و جهان  به شناسنامه داشت 
/خود بودن/اصالت وجودی«   ولد و آبا و اجداد   ز و ایرانز مُردن به تجربیّات »خویشباشر   نیست. ایرانز بودن و ایرانز زیست 

ند و   است که ز م را رقم می 
ّ
که »مهرورزی« باشد،    مدر پروسه پدیدار کردن گوهر وجودی ا  منرسمیّت جهانز دارد.    هویت
در پیکار با آزارندگان   من.  [یرج و برادرانش در شاهنامهداستان ا]  نهم نه از بیگانگان؛ بلکه از برادرانمآ م؛  شکست خورد

، فریب
ی

ز را خورد  نّ پرنسیپ    جان و زندگ ز  برغم تلخز شکست و    ؛ ولیمبه شکست درغلتید  و   مخدایان دروغت  آگاهی داشت 
نکرد  ،خبیثانه  فریب   از  « شپیخ   ز از »پرنسیپ وفاداری به خویشت  تنها  بلکهمنه  ا   ؛ 

ّ
با    حت از پرنسیپ اهریمن در پیکار 

[ اهریمناهورامزدا  اهورامزدا علیه  دعه 
ُ
انگیخته و ماجرای خ به جوانمردی  فراز و  و راستمنش  »پهلوانز جوینده  [  « در 

     . منشیب تاری    خ شد
ششار از ی افقهای تازه و  . در جستجو م، حماسه ها آفریدمیهنم مردم و   خاصمان  ار بدر هجوم حوادث و تهاجمات خون

، عارف شدم. در اوج شناختها و پُختگیهای  خوشر  ز در ذات   روح و روانم، رند زیرک شدم. من بینش و و عطشهای دانست 
من ایرانز ام و سخت  . حقیقت خود بودن و به خود مُتگ شدن و با مغز خود اندیشیدن را.   مفریب، حقیقت را کشف کرد

ز که زیبانی ز   مآموخت  م ادر تجربیات نّ واسطه  وفادار به خویشتنم.    د و گوهر زن  یست 
ی

راستمنشر    دادگزاری و   در مهرورزی و   گ
ین  از جان شی 

ند و اثبات میکند. آموختماصالت و خود بودن  است که »خویشباشر و   و نگاهبانز ز که در    م« را به محک می 
و جهان و هسپ    منه  فراتر   هایم را گام  ، و تلقیپز   از مرزهای صوری و تحمیلی  مپروسه کردارها و واکنشها و رفتارها و گفتارهای

مذاهب و ادیان و مسلکها و   تمام مرزهای تحقی  کننده  ایران از   میهنم  که  م . آموختمرا یکپارچه و همبسته و همخوان ببین
ه و زاد و رود ایران از قوم و قبیکه   مآموختاست. فراتر یها و جهانها بینیها ژ مرامها و ایدئولو  فراتر له و نژاد و طایفه و عشی 

 هزاران نقش    فرهنگ  ایران در پردیش پدیدار میشود که تار و پود فرشآموختم که  است.  
ی

و    دلآرا وجودی اش را رنگارنگ
آفریده است.  پرچمهای   اراده مستبد آموختم که  دلکش و همبسته و هارمونیک  از  ی  ایران  توتالیی  و خودپرستیهای    و 

ر  جبّ 
ّ
ز نّ لیاقت و ف ز و حاکمت  ق و غرب و آسیای دور و خاور نزدیک   آموختم کهاست. فراتر  اری سلاطت  ینگه دنیا   تا   از شر

 تراژیک را در آزمونهانی نو به نو  مدر خویشکاریهای  آموختم که.   مانممیجویم و میپویم و به هیچ بپ  بازنمیفراتر  
ی

، زندگ
به گوهر وجودی   نغمه خوان و چنگ نواز  پیوسته، و   باشم گلاویز   انهسوگوار و واکنشهای    و همچنان با کنشها   نمتجربه ک

ز دار بمانم  وفادار و خویشتنپا   ما «، درخت وجود  م؛ زیرا یقت  که هرگز خم نمیشود و در پروسه تاری    خ    است  م ی اکه »راسپ 
، راست قامت میمان    .  م شد و در برابر هیچ دژخیمی خم نخواه ممیهپز و جهانز

ز خونریز به دست گرفته اید و در وجب به وجب خاک ایران،    که شمشی  و تیغ و گیوتت 
  سیاهچالهای مخوف و شمایانز

 و قص چوبه دار به پا ساخته اید 
ّ
پتانسیلهای آفریننده ایران  که    و بفهمید  بدانید ، اص تشکیل داده اید و محاکم تعزیر و حد

ن  از اعتقادات  و مردمش
ّ
هستند.  شمایانز که هرزه ترینها، نّ  فراتر  شما    نّ مغز و مایهو    دین پوسیدههب و  او مذ  مُتعف

ینها، جنایتکارترینها،  قلیا ینها، نّ شعورترینها، نّ سوادترینها، نفهمی  متجاوزترینها، خیانتکارترینها را در هر مسند و مقام و  ی 
ب و خاک، نبوغ خاصّ خود را دارند و توانمندیهانی درخور ستایشها آفرزندان این  بدانید و بفهمید که    پُسپ  نشانده اید، 

ز و عاشق  و مهر    و دوست داشت 
ی

دیهای شما تکه پاره شده اند. شمایانز که از زندگ
ّ
م و که در زیر تیغ جلّ و دوسپ  و شر

ام و مسئولیّت و همدردی، دلبستگیها و مردانگیها و    باغایران و مردمش در  بدانید و بفهمید که  هیچ بونی نیّده اید،    احی 
   ، درخشیدند و ماندگار شدند. و هست که بر تارک تاری    خ مهربانیها و خنده ها و شادیها و دلسوزیها بود 



مفتخواری و شکم پرسپ  و حیف و میلهای نّ حساب و کتاب را مرام و مسلک خود کرده اید،  شمایانز که انگل صفپ  و  
بفهمید که   و  و بدانید  »کار  ایران،  تمام کارنامه    مردم  شمایانز که  میدانستند.   

ی
فرزانگ و  هیز  را  یادکاری«  و  خویشکاری 

شکنجه و کشتار و  زورگونی و ستمگری استخوانسوز  گفتارهایتان از دروغ انباشته است و کردارهایتان به خونریزی و آزار و  
م« داشت و نگهبان آن بود.  بدانید و بفهمید که آغشته است،  ، »شر

ی
 ایرانز در برابر زندگ

شمایانز که تمام منابع این آب و خاک را ارزانز نیّات پلید و اعتقادات سفیه و جاه طلبیهای خود کرده اید و در غارتگری  
نس  مایملک  تاراج  مایو  فعّال  ایران،  مردم  نیستید ش لهای  پاسخگوی هیچکس  و  و کریه    اء شده  خالق حقی   همان  ا 

ّ
حت

 بخش« میکردند تا آیندگان نصیب بیّند.    بدانید و بفهمید که مردم ایران  ،منظرتان
ی

و پیشینیانشان »بذرافشانیهای زندگ
ینها   گماشته اید،   شمایانز که جاهلی 

ی
م توجیه گر جنایتهایتان به فعلک

ّ
بدانید و بفهمید که  و نّ مایه ترینها را اساتید  و معل

ز   فرزانگانز در خور ردیف و مقام دانشمندان جهان آفرید و به فرهنگ جهانز هدیه داد.     ،تاری    خ این شزمت 
ت و خواری و نکبپ  تن در میدهید و تسلیم و  شمایانز که برای حفظ قدرت و ترضیه عقده های شکوفته تان به هر خ
ّ
ف

 جونی و عزّت    بدانید و بفهمید که  مطیع و ذلیل خاصمان ایران و ایرانیان هستید،
ی

ین اعصار تاریخش به بزرگ ایرانز از کهنی 
نده به آفرینش نبود، تن به خوا ز ی اش پایبند بود و برای آنچه بقاء جاودانه نداشت و انگی  ر و زاری  نفس و  کرامت بسر

 نمیداد.  
ی    ح و توصیف تبهکاریها و جنایتهایتان توانا نیستیم،   بدانید و بفهمید  شمایانز که قلم من و هزاران نفر همچون من به تسر

ران و دانشمندان و پزشکان در عرصه میهپز و   ،ایرانکه  
ّ
مندان و سخن شایان و متفک زایشگاه نامدارترین شاعران و هیز

 ریشان هنوز در تقابل با سیّاسیگریهای شما متولیان موهومات الهی است.  جهانز بود که خویشکا
 که اسی  و برده سوائق افسار گسیخته خود هستید، بدانید 

بیدادگری وقپ  به اوج استخوانسوزی  که    و بفهمید   شمایانز
اساطی  ایران در فضای میهپز به  فریادی از اعماق    با   «دوران  »ضحّاک ماردوش   ولایت  در قلعه سیستمپیامدش  ،  برسد 

قکه »ستم را کرانه بُوَد«. آن آهنگری که با    هد خواستآسمان برخوا ز گاوی ]   بی   در فرهنگ  پوستت 
ی

گاو، نماد مادر و زندگ
ه شود؛  هند و ایران است « قیام کرد، پیشاپیش میدانست که باید بر ترس چی 

ی
[ در برابر مستبد حاکم به نام »جان و زندگ

، ماجراجو    روبرو میشود. انسان دلی 
زیرا تا ترس بر مغز و روان آدمی مستولی است، هر گونه کردار و گفتاری با مانع درونز

ه شد موانعی چنیست؛ بلکه میداند بدون دلاوری نمیتوان بر    را می  ی 
ی

ی، کرداری  ند د و جانستانز میکن نزار آ  که زندگ . دلی 
از همسونی و هماوازی ابهانی 

ز میکند.    دیگران  فردی است که خی  با خود همپا  به عقیده و مذهب و دین و  را  پایبندی 
ی، منش و مرام نند جمعی باشنمیتوا  ایدئولوژی رینها را مدح میکنید و  شمایانز که نّ مایه تفردیست.    و کاراکی    د؛ ولی دلی 

در تاری    خ کهنسال ایران بودند بسیاری نامداران و گمنامان و گروهها و  بدانید و بفهمید که  اسوه حسنه خود میشمارید،  
و حاکمان نّ فرّ و ستمگر را به زانو درآورده    سازمانهانی که دلاوریهایشان به انسجام و دوام ایران و ایرانیان مددها کرده است 

 .  اند 
 به فرمانروانی بر ایران و ایرانیان ندارید، بدانید 

انیپ 
ّ
ی خواهد    و بفهمید   شمایانز که هیچ حق که مادر ایران، فرزندان کثی 

 ن ازمامدار خواهند کرد تا  به پا    قیامهای با شکوه  و ، شورشها  زایید که هر مرتبه بر دستگاه و سیستم و ابزارهای خونریز شما 
ز ند و دریابنبفهماکنون و فردای ایران   ز و ایرانز مردن به شناسنامه داشت  و تسخی  ناحقّ    د که ایرانز بودن و ایرانز زیست 

ش   نیست؛ بلکه به »پایبندیقدرت   ، مهرورزی،    -بُنمایه های فرهنگ ایران  و پرورش و گسی 
ی

گزند ناپذیری جان و زندگ
 . اثبات میشود « -دادورزی و راستمنشر 

 

   سنگ اندازیها  و  گلاخها سن -1
  

ز ابزاری که تکیه میکند،   برای رسیدن به اهداف و مقاصدش  انسان نّ وسیله دستها و پاههای خودش است.    مغز و   به اولت 
ن  مییّد.    در پروسه به راه افتادن  است که در روبرو شدن با مجهولات راه به تواناییها و استعدادها و فروزه های فردی اش

تبار انباشته است. گاهی    به سوی مقصد   گاهی بخشر از راه
ّ
. صعب العبور ختم میشود گربه راههانی  به  از سنگلاخهانی مشق
ح و طول و دراز.  

ّ
 گاهی به راهها و شاهراههانی مُسط

ز   گ از تنوّع و تضاد و تجانس عقاید و دیدگاهها دست یافت، نخستت  اقلوقپ  قرار است به مخرج مُشی 
ّ
ترینها    اقدامها، حد

صل هستند. درخپ  که ریشه دار باشد    ولی حیان  به تمامیّت  ؛هستند که همچون رگهانی باریک
ّ
گرایشهای جورواجور مُت

د و شاخسارها و برگها و میوه های خود را به بار میآورد که از آن همه   ند و تنه و ساقه میگی  ز با تلاش باغبانانش شکوفه می 
با در    اش  »منشوری« و »قانون اساش« فز نفسه، تمام و کمال نیست؛ زیرا انسان هر اقدام ریشه ای  خواهند شد. هیچ

« آغاز میشود و سپس در عمل و واقعیّت اجرانی به نقصانها و برتریها برای    که  ش ن  برده میشود ی افکندن »طرحی مقدمان 
اکی    به پشتوانه سنجشگری و   بهینه سازی 

ّ
در باره مفاد  میشود.    کوششکارگشا بودن آن    از بهر بازاندیشر و اصلاح و حک

ها و سنجشگریها نوشت و منتسر کرد. امّا شاهکلید  سالهای سال  »قانون اساش« و »منشورهای گوناگون« میتوان ، تفسی 
ن در اجتماع باهمستان انسانها  و کاربردی و معتیّ بودن هر »قانون اساش« و »منشوری« به عملکردهای آ  راهگشاینده

 منوط و ملزم است.   
قن به دست  

ّ
ز و لوایح و دستورنامه ها، آگاهی مستدل و مُت ترازونی که حسب آن بتوان از چند و چون کاربردی مفاد قوانت 

  تکیه با  نه    ؛ باشند   مغزدار و بار آور که    هیز رایزنز بر شالوده فهم و شعور و دانش و تجربیات شخصیعبارت است از  آورد،  
امثالهم. آنچه سنجش را ارزشمند و موثر و    به رمل و اسطرلاب   کردن ایدئولوژیگ و مذهپّ و دیپز و  مبانز عقیدن  و 



م عقیدن  
ّ
ی قدرتنمانی   پذیرفتپز جلوه میدهد؛ تحک ز   و موضعگی  ز و مالت  ز و خونت   با شانه های زخمت 

  و سابقه کباده زنز
پذیر است اثبات  بلکه ژرفبیپز و استدلال منطق  و فرهیخته و  برای سنجش    که  نیست؛  ترازوی معیار را سنگپایه ای 

ند.  ز عاها رقم می 
ّ
 اد

سم که   ون از مرزهای وطن، من میی  چرا بس بسیار کنشگران نحله های مختلف عرصه سیاست و کشورداری در ایران و بی 
های مبانز   پذیرند یا شایدم مغرضانه نمیخواهند ب  هنوز متوجّه نشده اند  ل و زنجی 

ُ
ت در تارها و غ

ّ
 ایدئولوژیگ و  که به شد

ه های هیچ ترازونی حاضز نیستند مبانز عقیدن  خود را به  
ّ
مذهپّ و عقاید سخیف و خودپسند شخصی گرفتارند و در کف

شها و جنبشها و طغیانها و انقلابهای یکصد   ز محک بزنند؟ آیا رمز و راز و ریشه تمام قهقرائیها و ناکامیابیها و شکست خی 
ت نّ 

ّ
 ترازونی نبوده است و نیست؟.     سال اخی  ایران به عل

سم که   عیان عرصه سیاست و کشورداری از وجود هر گونه ترازوی سنجشگر رفتارها و گفتارها و  میی 
ّ
چرا بس بسیار مد

مینه نفرتها و گریختنها،   کردارها و دیدگاهها و مبانز عقیدن  وحشت دارند و با نفرت واکنش نشان میدهند؟.  آیا در پسز
س یگ و فکری رقیبان نهفته نیست؟.  سائقه قدرتی  ز چرا بس بسیار کنشگران با عقاید و ایدئولوژیهای رنگارنگ  پ  و حذف فی 

یهای    از گفت و شنود و همنشیپز  زگردها از   عقیدن  خلاف  با مخالفان سمتگی  خود میگریزند    رقیبان  مقابله با   و حضور در می 
و ترجیح میدهند که بر بامخانه عقاید شخصی خیمه برافرازند و فرسوده و فسیل شوند به جای آنکه به پرورش و مایه  
ز را بیازمایند؟. چرا بس بسیار  ز به خویشت  ان شهامت و جرات و یقت  ز دار و کارگزار شدن دیدگاههای خود همّت کنند و می 

 میهراسند؟.    - چه با ارزش باشد، چه نکوهنده –دی کنشگران مختلف از هر گونه انتقا
 بودن، هنوز که هنوز 

ّ
ق« با شعارهای پُر طمطراق آزادی و دمکرات منشر و لییّال و ملی

ّ
عیان »راه مصد

ّ
چرا بس بسیار مد

ون گود« باشند؟.  ت؛ آنهم بی 
ّ
ق«، هیچ راهی است، میخواهند فقط »قهرمان مل

ّ
و هیچ  چرا نمیدانند که زنده یاد »مصد

چرا هیچکس متوجّه نیست که هر    جبهه ای نداشت؛ زیرا خودش راه بود و روش و بینش فردی و دلی  برای خویشکاری. 
ر در تاری    خ و فرهنگ ایران، به باتلاق و بُن بست نّ عملی و 

ّ
  جا   بسی  در   در   گونه راهسازی از خویشکاری انسانهای موث

اند؟.    زدنها  ز ز به راه خویشکاریهای خود بیانگی  چرا بس    شاشیب خواهد شد؛ به جای آنکه دیگران را به آفریدن و رفت 
عیان »

ّ
« هنوز  که  -اشو جُلپاره صد شاخه    ضف نظر از فاجعه ایدئولوژی اقتباش و نخ نما شده  -  چپطیف  بسیار مد

یپز آدامس » لاستیک میجوند و کاه عقاید  سالهاست  که    تا دریابند   ه اند سیاهکل« به هوش نیامد   جنگلهنوز است از شی 
و درنیافته اند که جنگل    سی  و سیاحت میکنند   خیالات نّ ربط با واقعیّتها ایدئولوژیگ را بر باد میدهند و همچنان در  

ا جرا
ّ
ز شدن  پیوسته دیروز به بیابان تفرقه اندازی و نّ کرداری و حاشیه نشیپز امروز مختوم شده است و حت ت همنشت 

اندار شدن بر کشپ  میهن در تلاطم اقیانوسها و  
ّ
با نمایندگان گرایشها و نحله های دیگر اندیش را ندارند؛ چه رسد به سک

؟.  
ی

«، کوشنده  دریاهای وقایع زندگ ز چپ در این باره تامّلات پیگی  ندارند که زنده یاد »تق  ارانز چرا بیشینه شماری از فعّالت 
دین؟. ای تکرو بود؛ ن

ّ
 ه رسولی برای مُقل

ت سلطنت،  
ّ
رجز در هر کوی و برزن  باد به غبغب انداخته و  چرا آنانز که مدام از تاری    خ ایران باستان و کوروش کبی  و سن

و چگونه از سپیده دم تاری    خ تا    ، هنوز نمیفهمند که »بُنمایه های فرهنگ باهمستان مردم ایران«  چیستند خوانز میکنند 
شر   یعملکردهادر وجود ایرانیان،  امروز،   ز به معابر   هرگز   ایرانیان در جامعیّت وجودی   دارند؛ طوریکه  داشته و هنوزم  انگی 

میتوانند فرزندانز    پیوسته در جست و جوی افقهای تازه و نو به نو هستند و   نمانده اند و   »باستان و کبی  و سلطان« باز 
اگر گذشته ها در ذهن امروزیان نّ عمل و    . زینند بر گ  ها امروز و فردا   یار توانمند و لایق و کاردان را برای کشورآرانی بس بس 

 فرهنگ
ی

ز بودنشان نیست؛ زیرا غرور اصیل به هیز زایندگ و   نّ خویشکار، غرور کاذب ایجاد میکنند به دلیل چنان و چنت 
ه مجهولات ز و چنانهای دیگرسان را میتواند    منوط  »اینجا و اکنون«  دلاوری همآوردان جوینده در گسی  است که چنت 

 .  بیافریند و فرابالاند 
فردی    بینش   و   نیستند   که به هیچ وجه، »راه و روشی عقیدن  و ایدئولوژیگ  سازمانها و گروهها و احزاب و فرقه ها  چرا 

عای راهداریندارند
ّ
ز میکنند؟. آیا  «، اد عاهابا  نی طیفهاچنت 

ّ
نمیدانند »آن که جم است، جام   هنوز   ی نّ کردار و منشاد

     ندارد«؟. 
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ز نمیتوان محصولی دندانگی  اخذ کرد  ع مبت  ز  زیرا آنچه نّ مغز و مایه است، بار و بری    ؛از مفاضات و نصایح شر   ندارد. نی 
ند و شیوع منحط داشته باشند، سنجشگری آنها   عقایدی که از قعر بلاهت و حماقت و نیندیشیدن ابناء بسر نشات بگی 

 و صیّ ایوب میطلبد.  
ی

 طاقت خاراسنگ
 

ون نباشند: س»....امّا خادمان از   ، نشاید که زن را ببیند؛ زیرا  بُریده باشد و آلت بر جای  بُوَد   اگر خایه وی  ه بی 
ون ک    که سخت ترین جماع، جماع خصیان ]اخته شدگان[ ز  اگر آلت وی  بی   بُوَد. و هم چنت 

َ
ند و خصیه ]خایه[  ش

آب    ،بر جای بُوَد، نشاید وی ]زن[ را دیدن؛ زیرا که اگر وی ]خادم[ حیلت کند و خود را نیک بساید ]استمنا کند[
[ از وی بیاید. و اگر  [ بُوَد که آلت و خایه وی بُریده باشند، روا باشد که در پیش زنان   اخته کاملمسوح ]مَ   ]مپز
 آید و ]محشور[ شود.«

  



)شامل کلام و تصوّف و فقه و سیاست( مولف: ناشناس/ بنگاه ترجمه و   ]کتاب: بحرالفوائد 
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 از لحظه ای که بر دستگاه اقتلونی تکیه الهی زد، لسان و اصطلاحات خاصّ خودش را در تمام  
سیستم ولایت فقاهپ 

ه کرّات از زبان کارگزاران تاق و جفت و صغی  و کبی   وسایل ارتباط جمعی نفوذ و شیوع داد. یگ از این اصطلاحات که ب
دستگاه فقاهپ  مدام تکرار میشود، این است که فلانز یا فلان گروه و سازمان و حزب و شخصیّت، »عددی نیست«.  

ام و اکارگزاران حکومت فقاهپ  همچون خالق قهّ  ین احی    ر خود آموخته اند که انسان را در ابتدا هیچ شمارند و کوچکی 
م لفظز    ارزش و کرامپ  برای او قائل نباشند. دقیقا با اعتقاد به هیچشماری انسان است که تکیّّ اقتدار خواهی

ّ
آنها  و تحک

شد   بیاید و   گسیخته میشود. اگر تبهکاری  و برای هر نوع اقدام شنیع و سبعیّت فاجعه بار افسار   یابد   افزایش می 
ُ
  انسانز را بک

به عقاید الهی    ده است. اما اگر تبهکارانز شبه او قاتل میگویند و مجرم است و باید پاسخگوی جنایپ  باشد که مرتکب  
ح باشند و خود را مالک حقیقت بپندارند و 

ّ
از مرحله ای به بعد،    و   گری و رستگاری انسانها را ش دهند ناجیشعار پوچ    مُسل

هامات واهی فوحّی از انسانها را ب
ّ
 قتل برسانند، آنگاه با »آمار« روبرو هستید.    و مزخرف و خودپسندانه بها ات

افت و کرامت و حیثیّت و آبرو و تحقی  و تهدید   ز انسان به ارقام ریاضز و داده های آماری به معنای پایمالی شر فرو کاست 
آنها می اندیشند    های دیگر که سوایوجود خداوندی انسان در فردیّتش است. زمامدارانز که در چهره و گفتار و کردار انسان

ند، تلاش دارند که مدام برای توجیه گری خباثتهای خود در مقابله با  گفتارها و رفتارهای مخالفان و سنجشگران  ی و می زی
 به فرمانروانی  

و هماوردان حکومتگران به ارقام ریاضز و داده های آماری متوسّل شوند؛ جنایتکارانز هستند که هیچ حق ّ
امّا واقعیّت اسف بار ایران امروز در تحت سیطره  ارند و به حیث مُجرم باید در برابر دادگاههای صالحه پاسخگو باشند.  ند

ارتکاب جنایت  مسئولیّت  کوتوله مغز ولایت فقاهپ  تا زمانز که میتوانند    و مُجریان   زمامداران  ولایت فقاهپ  اینست که
 اش ]الله و رسول و قارا  

ا  به آمر اخلاف  مُیّّ ئد اعظم[ حواله دهند، روح و  مغز و وجدانشان را از هر گونه پاسخوری 
زمامداران  بطن   در میدانند.   الکن«  فقیه  و کارگزاران  »لسان  عملکردهای   ولایت  دلیل  و  درون  سفاهت  چهره    میتوان 
ز و تشخیص داد.   خودشانه     مُجریان را تمیی 
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تمام   اند،در  داده  رخ  تا کنون  آن  ناحقّ  سیطره  بدو  از  فقاهپ   حکومت  علیه  شهانی که 
ز اقدامهای    خی  از  نظر  ضف 

مردم،   شهای  ز خی  با  مقابله  برای  آنها  مالیخولیانی  های  شیوه  و  نالایق  و  حکومتگران  عقیده  در  متفاوت  سه گرایش 
ز   کمشی    ، اینهمانز مقاصدی و سوائق  کتیگ ا از لحاظ پر ایدئولوژی؛ ولی   نسبت به شنوشت ایران و مردمش طوری    ،داشت 

اضات به حقّ   در ناکامیانّ و فروکشر   رفتار کرده اند که تا امروز  و نّ نتیجه ماندن اهداف و آرزوها و خواسته های    اعی 
ست کومتگرانح در مقابل  مردم  . داشته اند  ، نقش ویرانگر و مُخرّبمستبد و خشونتی 

ت، چه از لحاظ نظری، چه از لحاظ  ساین سه گرایش در تمام کنشها و واکنشهای خودشان در رویارونی با واقعیّتهای دم د
 ، ز ز کشورداری و الفبای سیاست نی  کرداری اثبات کرده اند که نه تنها مُستعد کشورداری نیستند؛ بلکه از چم و خم آیت 

وهان  شرشته ای ر و فقط با استفاده از امکانهای دنیای مدرن در جنجال آفریپز و    ندارند   هخردمندانه و فرهیخته و دانشی 
  میتوانند   تفرقه افکپز و متلاشر کردن هر نوع جنبش و قیامی که در سمت و سوی مبانز عقیدن  و ایدئولوژیگ آنها نباشند، 

دمکراتها و    -2ای وسیع کلمه  چپ در معن  - 1. سه گرایش:  شوند و گوی سبقت را از رقیبان خود بربایند   یکه تاز میدان
 گرایان.   -3لییّالها 

ّ
 ملی

ستقل هستند؛ امّا برای گامنوردی در میدان  در میان این سه گرایش، هستند انگشت شمار افرادی که در رای و عمل، مُ 
 به خود نیستند  ل عاجل و هلاک آور میهن، ئبرای گلاویز شدن با مسا آزمودنها 

ّ
د آلود   هنوز دلی  و متگ

ّ
و با رفتارهانی مرد

در سیاست به دنبال انسانهای معصوم و پاک از هر گونه خطاهای گفتاری ی فوق  گرایشها    . و ترسخورده لیم لیم میکنند 
عی نشان میدهند   . میگردند اینان شبانه روز به دنبال باکره های سیاش    . و کرداری هستند 

ّ
ز توق آنها    ذهنیّت   که   با چنت 

ل و   ت ذهنیّپ  که هنوز نتوانسته اس  ؛ یعپز دئولوژیگ استیا   آغشته به سموم  بند اعتقادات مذهپّ و   در   همچنان
ُ
از غ

بر شالوده   نیاموخته است که  بیندیشد.  انسانز  باره مقولات و مسائل  در  با مغز خودش  و  بگسلد  تحمیلی  های  زنجی 
و   دانش  و  فهم  ان  ز می  و  فردی  داوری کند. تجربیات  و  د  بگی  تصمیم  اش  فردی  شعور  و  در   یگرایشها  شناخت  فوق 
یهای گفتاری و کرداری خود، مدام  که مستلزم رایزنز و تبادل دیدگاهها و بررش چند    عرصه ایدر    اثبات میکنند   موضعگی 

رات و نظریّه هاست
ّ
و سوائق کتمانز و    ؛ بلکه در قفس مبانز اعتقادان  و ایدئولوژیک ند گام نگذاشته ا   ، هنوز و چون تفک

ت میخکوب و اسی  مانده ا  تظاهر کردنهای مدرن پسند 
ّ
 . ند به شد

 که اسی  و بنده و برده عقاید و ایدئولوژیها خود هستند، نمیتوان باهمستانز را 
فرید که آزادی را پاس بدارد و  آبا کنشگرانز

وراند. با کنشگرانز که    پایه هایش را   و   کند   نز فضای دمکراش را نگاهبا و مواضع    عملها و عکس العملهایشاناستخواندار بی 
ا یک مجلس    در چارچوب عقاید شخصی و فرقه ای و گروهی و سازمانز و حزنّ و نظراتشان  

ّ
جولان میکند، نمیتوان حت

میانه و حسر و    خاور   در دامنه مناسبات با همسایه ها در   و سپس  چه رسد کشوری به وسعت ایران  ؛ ده نفره را اداره کرد 
 .   نسر با کشورهای دیگر در ابعاد جهانز



عو و متفاوت به مرحله ای از رشد فکری و  
ّ
و آگاهی درخور و بارآور و دانش    استقلال اندیشهتا زمانز که گرایشهای مد

ز و تشخیص و فهم فرهیخته نرسند تا دریابند   قن و شعور تمیی 
ّ
ز جمع شدن و    که کشورداری به معنایمُت رایزنز    دور یک می 

ز   در خصوص معضلات و  با دگراندیشان و دگرنحله ها و دگرگرایشها و دگرکوشندگان و دگرکنشگران از بهر تصمیم گرفت 
کاء به ابزارهای مسائل باهمزیسپ  مردم و نحوه کاربست تصم

ّ
ات ز وقت با  ی  مات است، خواه ناخواه دوام اقتدار حاکمت 

و سیّاسیگریهای برآمده از مبانز اعتقادات مذهپّ و    هکردنها و مماشات فریبکاران  خشونپ  و خونریزی و ریاکاریها و تظاهر 
سوخت و سازی سیستم حاکم   که پتانسیلهای  اوقان  نهم تا  آ توجیه گریهای حکومت پسند اجتناب ناپذیر خواهد بود؛  

از درون پوسیده و متلاشر بشوند. آنچه بعد از خاکسی  فروپاشر    چفت و بست آن و دیر یا زود،    شته باشند کاربرد دا
 سیستم حاکم برخواهد آمد به تصادف و وضعیّت روحی و روانز و اقتصادی مردم بازبسته است. 

  تنها مشعلی که در  کشمکشهای مردم در مصاب با حکو 
ی

و تاثی  گذاری و  متگران جبّار و نّ لیاقت میتوان به درخشندگ
بود،    دوامش برآمد   فقطامیدوار  و  ظهور  و     حضور 

ی
همبستگ دلاوران   و  و  اندیش  مستقل  و کنشگران  »شخصیّتها 

نه اندیشندگان گستاخ« است؛  نفوذ   میهندوست و  ها و گروههانی که    دخالت و  احزاب و سازمانها و جبهه  گرایشها و 
ا برای پروردن و معرفز کردن یک شخصیّت درجه صدم  ه

ّ
ز    از بهر یچگونه خاصیّپ  ندارند حت گفتگوی دوستانه بر ش می 

 بفرمایید شام!   
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ز چاپبر این اندیشه است که »  «(1900-1844فریدریش نیچه )» اع ماشت  اره    در خدمت  اخی 
ّ
انسانها به همراه کف

است ژورنالیسم  نامش  بود که  در   . «ای  را  مهمی  نقش  و  داشته  ده  تحوّلات گسی  تا کنون  ژورنالیسم  پدیده  اینکه  در 
ی ایفا میکند، بحپی مجزاست. امّا  مغزه دیدگاه نیچه به ابعادی از ژورنالیسمباجتماعات   اشاره   شنیداری و دیداری  سر

ت مُبت  میکند 
ّ
ی از انسانها بر سخیف شدن و نّ  که به شد ذل هستند و به جای  دانش افزانی و فرهنگیده پروردن کثی 

در ا کار  دهن  و  ی  اید کی  مانه  شر نّ  ندارند   فرادیگیهای  فردی  شخصیّت  و  منش  یکه  واگی  و  میافزایند  و    ،  درانی  هرزه 
 د. ندار  مخرّب شیوع   آنها در عرصه های شبکه های اجتماعی و بسی  اجتماع خشونتهای لفظز و گفتاری

پول، تنها ارزش « که عُمرش دراز باد! در حدود پنجاه و پنج سال پیش، دو کتاب منتسر کرد به نامهای »فریدون تنکابن  »
،  د و تاری    خ امسال را جای آنها بگذاری  د «. اگر تاری    خ چاپ اول آنها را حذف کنییادداشتهای شهر شلوغ« و »و معیار ارزشها

ز  ز آمی 
 طیز

ی
ز معتیّ و  که پنج دهه پیش    هستند و مصداق امروزی دارند   محتویات کتابها به همان اعتبار و ارزش و کوبندگ نی 

ز کاربرد کلمات و عبارات در زبان انسانز که فرهیخته و داناست و مسئول با کاربرد همان کلمات  بودند.  صادق   فرق است بت 
زا و سوزنز سمرقندی و صادق هدایت و    و ایرج می 

در زبان و قلم اشخاض که خردلی فهم و شعور ندارند. »عبید زاکانز
ا و خسو شاهانز و   صادق چوبک و 

ّ
ی تلخ و گزنده و  هادی    منوچهر صف ز خرسندی و امثالهم« در کاربست کلمات، طیز

ز دارند؛ ولی بس  هستند که دشنامدهی و هرزه درانی و فحّاشیگری را  رانز بسیا  هشدار دهنده و آموزشر و به فکر انداخت 
انند و آن را »پست مُدرن!؟« میدانند. در دشنامدهی، هیچ زحمت و فکر   بر زبان می 

ز    در هر جا و مکانز و  و ایده داشت 
ز    د نو آموخته هانی مغز دار وجود ندارد؛ بلکه فز البداهه بر زبان جاری و تخلیه میشو   مستدل   تامّلات ز دلیل نی  به همت 

ند تا حرف حساب را   . است که کودکان، دشنامگونی را زودتر یاد میگی 
ه شد    بر آنها چی 

ی را میتوان بازیافت و ترمیم کرد و از نو ساخت. ولی ضایعات معنوی را نمیتوان به آسانز
ّ
ضایعات ماد

ت از پس  
ّ
ویند، چندان به چشم نمی آیند. امّا  نها برآمد. گندمزاری که تک و توگ علفهای هر آو در کوتاه مد ز در آن می 

تار بر  ه و  گذار و مفید   خاکی که شتاشش از علفهای هرز پوشیده شده باشد، سایه ای تی  تاثی  آنچه ارزشمند است و 
میافکند. روان شدن تک فاضلابها در شبکه های اجتماعی )یوتوب، تیک تاک، فیس بوک، اینستاگرام و کذا و کذا( به  

 و  سیلا
ی

ی از انسانها را همچون خس و خاشاک به همراه خود تا اعماق پوحی  و هرزگ نّ از ابتذال تبدیل شده اند که کثی 
   نّ بو و خاصیّپ  سوق میدهند. 

ی
ه شدن بر فجایع فرهنگ و هزینه های شسام آوری را بر    دوام آورند   چه بسا قرنها   چی 

افت و آبرو و حیثیّت و        د. کننآدمیگری آوار  دوش کوشندگان کرامت و شر


